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بهرام رادان و رضا یزدانی در  یک جشن تولد
آرزوهای خوب «کیانیان» برای ایران

شــرق: رضا یزدانی، شمع کیک ۶۴ سالگی رضا  �
کیانیان را فوت کرد. او در جشن تولدی که یکشنبه 
۳۱ خرداد بــرای این بازیگر تئاتر و ســینمای ایران 
در «مکتــب تهران» برگزار شــد، ترانه های «کوچه 
ملی» و «جاده چالوس» را بــه این هنرمند تقدیم 
کــرد. علاوه بــر اجرای زنــده رضا یزدانــی، بهرام 
رادان، بازیگر ســینما، هم درباره رضا کیانیان گفت. 
رضــا کیانیــان در این مراســم با آرزوهــای خوب 
برای کشــورش، کیک تولد ۶۴ ســالگی اش را برید 
و از همســرش که در مراســم حاضر بود، به پاس 
ســال ها همراهی اش در زندگی مشــترک قدردانی 
کرد. این مراســم در حیاط کوچک پلاتوی «مکتب 
تهران» برگزار شــد کــه پس از این جشــن میزبان 
نمایش «انگار در چشــم های تو اســب می دود»، 
با بــازی بهاره رهنما بود. کیانیــان همچنین گفت: 
از برنامــه ای که برای روز تولدش چیده شــده بود 
اطلاعی نداشــته و تنها برای تماشای نمایش آمده 
اســت. او همچنیــن مطرح کرد: من به کســی جز 
خودم و خانواده ام تعهد نــدارم و اگر کار می کنم، 
به خاطر لذت شــخصی خودم اســت. رضا کیانیان 
بعد از خاموش کردن شمع های روی کیک با خنده 
گفت: «تازه شــد ۶۴»! کیانیان، بازی در ســینما را 
از ســال ۱۳۶۸ با فیلم «تمام وسوســه های زمین» 
مرحوم حمید ســمندریان آغاز کرد و درحال حاضر 
نیز فیلم «پنج تاپنج»، ساخته تارا اوتادی، با بازی او 

در گروه هنر و تجربه در حال اکران است. 

چهره روز

ثمینی کارناوال «اعتراف» را 
به مکتب تهران می برد

شــرق: نغمــه ثمینــی  �
از برگــزاری ششــمین دوره 
به همراه  «اعتراف»  کارناوال 
دانشــجویان  از  تعــدادی 
مکتب  در  تهران،  دانشــگاه 
نغمــه   داد.  خبــر  تهــران 
دانشــگاه  اســتاد  ثمینــی، 

تهــران که این روزها نمایش «ســه  جلســه تراپی» 
را به کارگردانی افســانه ماهیــان روی صحنه دارد، 
دربــاره این کارنــاوال گفت: «کارنــاوال «اعتراف»، 
ششــمین دوره کارگاه های مونولوگ اســت. چهار 
دوره اول آن را در دانشگاه برگزار کردم. سال گذشته 
به این فکر افتادم که آن را از محیط دانشگاه بیرون 
ببرم، بنابراین در تماشــاخانه «آو» برگزار شد. ما در 
شــش شــب بازخورد خوبی از این پــروژه گرفتیم، 
البتــه کارها در حد اعلا نبودند و مــا هم انتظار آن 
را نداشتیم، چراکه اکثر دانشــجویان برای اولین بار 
اجــرا می کردند. مهم ترین تأثیــر آن، لذت مواجهه 
با تماشــاگر بود».او ادامه داد: «امســال با کلاسی 
روبه رو شــدم که بسیار مشــتاق و پرکار بودند و از 
یادگرفتن خسته نمی شدند. آن قدر انرژی آنها با من 
هماهنگ بود که تصمیم گرفتم یک بار دیگر این کار 
دشــوار را انجام دهم».ثمینی با اشــاره به اهمیت 
برگــزاری این کارنــاوال با توجه به ســختی هایش 
توضیــح داد: «اجــرا بخــش مهمــی از آمــوزش 
نمایش نامه نویسی اســت. زحمت زیادی دارد، اما 
تحمل ســختی این کار، برای نسلی که می خواهند 
وارد جامعه حرفه ای شــوند، ارزش دارد. از ســوی 
دیگر، می خواستم بچه ها با فضای حرفه ای تر تئاتر 
آشــنا شــوند، چراکه آنها همیشــه فرصت اجرا در 
دانشــگاه را دارند، اما این اتفاق فرصتی اســتثنایی 
برای آنهاست، همچنین اجرا در دانشگاه نسبت به 
محیط حرفه ای تر با محدودیت هایی روبه رو است».
او در پایان ســخنانش تأکیــد کرد: «ایــن کارناوال 

صدای متولدین دهه ۷۰ است».

زیر آسمان فیروزه اى
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۱- ایران، آمریکا را شــش تایی کــرد و بزمی 
ملی آفرید، پیش تر هم پیشــنهاد داده بودم که 
موزیســین های عزیز به خصوص خوانندگان پاپ 
که در حوالــی جام جهانی فوتبال برای خواندن 
ترانه ای فوتبالی مســابقه می گذارند، باید تغییر 
مســیر دهند و بــه افتخار آســمان خراش های 
والیبالیست ما ترانه ســر دهند؛ والیبال با همین 
فرمان پیش برود باید اســتادیوم صدهزار نفری 

آزادی را زمین والیبال کنند. 
۲- اگــر تیتر این مطلب «ســمفونی والیبال» 
می شد شــاید برای خوانندگان محترم مأنوس تر 
هم بود؛ در همه این ســال ها هــر اتفاقی را که 
با نظم و شــکوه همراه است، رسانه ها با صفت 

«ســمفونی» همــراه می کنند؛ واقعــا هم تیم 
ملی والیبــال ما شایســته این توصیف اســت؛ 
اما انتخاب کنســرت والیبال به جای ســمفونی 
والیبال اشــاره به این نکته عیان است که بر این 
بزم ملی ســایه دلخراش یک تبعیض افتاده که 
بســیاری با وجود شش تایی شدن آمریکا، چندان 
شش دانگ دلخوش نیستند: عدم اجازه ورود به 
زنان فرهیخته ایرانی برای تماشای این مسابقه، 
کام ها را تلخ کرده اســت تا حتی دامنه تعریف 
از آزادی در کشــورمان تنگ تر بــه نظر  آید؛ گویا 
اتفاقی که دامان کنســرت های موســیقی ما را 
گرفته و شاهد لغو برخی از آنها و دیگر تحدیدها 
در عرصه های فرهنگ و هنر هســتیم، رفته رفته 
در حال تسری به دیگر بخش های جامعه است 
که به هیچ وجه زیبنده این مردم فهیم و فرهنگ 
والای آنها نیســت. باید ریشه یابی کرد چرا صدا 
و خواســت اکثریــت، آن ســان که باید شــنیده 

نمی شود؟ 

امروزی هســتیم. پس بایــد نگاهمان هم امروزی 
باشــد. بایــد بپذیریــم کــه هنرهای تجســمی بدون 
مهیاشدن اســباب و لوازم مرتبط با آن، رشد نمی کند. 
بدون فضاسازی، برنامه ریزی و سیاست گذاری توأمان 
بخش دولتی و خصوصی، رشــد هنرهای تجســمی 
ممکن نیســت. با نگاه به کشورهایی که سالیانی دراز 
از رشد قابل قبول هنری برخوردار بوده اند، درمی یابیم 
که چگونه برنامه ریزی درســت، شرایط تحقق چنین 
رشــدی را فراهم آورده. بی شک آنها هم برای رسیدن 
به این نقطه، مســیری طولانی را طی کرده اند. امروز، 
کشورهایی که در مسیر رشد سریع واقع شده اند، با الگو 
قراردادن بخش مفید آن برنامه ها، توانسته اند فاصله 
خود را با ســرعتی گاه غیرقابل باور با آنان کم کنند. با 

نگاه به منطقــه جغرافیایی ای کــه در آن قرار داریم 
می توانیم نمونه هایی چنــد را بیابیم و مورد مطالعه 
قرار دهیم. کمبود یا نبود هریک از این اسباب ضروری، 
هم می تواند وقفه ای را در ســایر بخش ها باعث شود 
و هم خواســته ها و توقعاتی را بــه وجود آورد که در 
بسیاری از موارد ممکن است چندان صحیح و منطقی 
به نظر نیاید.  چندســالی اســت که بی ینال تجسمی 
تهران تعطیل شده؛ اتفاقی که تجربه های متفاوتی را 
از ســر گذرانده بود و می رفت تا به یک زمینه مساعد 
برای بررســی و مقایسه کیفی آثار نقاشی تبدیل شود، 
ضمن اینکه در دوره هایی توانسته بود وسیله شناخت 
و معرفی تعدادی از اســتعداد های جــوان را فراهم 
آورد. اینکــه چــه عواملی آن را به تعطیلی کشــاند، 
مربوط به گذشــته اســت؛ آنچه امروز ضرورت است، 
برپایی و برگزاری مجدد آن اســت. مسئولان تجسمی 
و انجمن نقاشــان در برابر وظیفه ای قرار گرفته اند که 
در صورت ندیدن یا شانه خالی کردن از آن، باید در برابر 

جامعه تجسمی پاسخ گو باشند. 

تأملپشت بوم

امروزى هستیم؟ کنسرت والیبال هم منهاى زنان

 على فرامرزى حسین عبدالهاشم پور

کاشف فروتن گنج تصویری ملی

روز  � یــک  «میانــه 
بــود.  کاری  عــادی 
در   ۱۳۶۱ ســال 
که  روزهایــی  میانــه 
بمباران  زیــر  تهــران 
عراقی  هواپیماهــای 
دنبال  داشــتم  بــود. 
باقی مانده عکس های 

دوره قاجــاری در یکی از انبارهای کاخ گلســتان 
می گشــتم که چشــمم به آن قوطی های فلزی 
افتاد و به سراغشــان رفتم و وقتی در قوطی اول 

را باز کردم فهمیدم چه گنجی را یافته ام».
شــهریار عــدل آخریــن روز بهــار ۱۳۹۴ در 
فرانســه درگذشــت و من با آنکه چندین ســال 
گذشــته، اما هنــوز برقــی را که از گفتــن کلمه 
«گنج» در چشــمانش بود، از یاد نمی برم؛ گنجی 
که هیچ کسی جز شــهریار عدل نمی دانست چه 
ارزشــی دارد. آنچه شــهریار عــدل در انبار کاخ 
گلســتان پیدا کرده بود، مهم ترین ســند تصویری 
ایران؛ یعنی نخســتین فیلم های متعلق به ایران 
بــود؛ فیلم هایــی که چندســال بعــد از اختراع 
دوربین ســینماتوگراف توســط برادران لومیر از 
ســفر مظفرالدین شــاه به فرنگ گرفته و به ایران 
فرســتاده شــده بود؛ گنجینه ای که بــرای ابد در 
حافظه تاریخی سینمای ایران خواهد ماند حتی 
اگر کمتر کســی به یادش مانده باشــد که کاشف 

فروتن این گنج پنهان چه کسی بوده است.
شــهریار عدل نامی بااعتبار بــود؛ اعتباری که 
کارهای فرهنگی اش برایش آورد. بیشــتر کسانی 
که با شــهریار عدل آشــنا بودنــد، او را با حوزه 
تخصصی اش؛ یعنی باستان شناســی و کارهایی 
کــه برای ثبــت برخی آثــار تاریخی و باســتانی 
ایران در فهرســت آثار میراث جهانی انجام داد، 
می شناسند؛ تلاشی که نمی توان به راحتی از کنار 
آن گذشــت. او در روزهــای آغازین انقلاب ۵۷ با 
وجود همه تبلیغات منفی ای که نسبت به ایران 
وجود داشت، به همراه چند نفر دیگر پرونده ثبتی 
ســه محوطه تاریخی و باســتانی تخت جمشید، 
زیگــورات چغازنبیــل و میــدان نقــش جهــان 
اصفهان را آماده و به یونسکو ارائه کرد. اما جدا 
از این تلاش درخشان شاید کمتر کسی بداند که او 
علاوه بر دانش آموختگی در حوزه باستان شناسی 
در دانشــگاه ســوربن پاریــس، در رشــته تاریخ 
عمومی هنر تحصیل  کرده و در زمینه های هنری 
هــم اقدامات مهمی انجــام داده بود. او یکی از 
مهم ترین صاحب نظران عکس های تاریخی بود. 
تلاش عدل بــرای حفاظت از عکس های قدیمی 
یکی دیگــر از کارهایی بود کــه باعث حضورش 
در پــروژه عکس های آلبوم خانه ســلطنتی کاخ 
گلستان شد. داستان پیداشدن این فیلم ها، زمانی 
که هنوز ســازمان میراث فرهنگی تشکیل نشده 
بود و وضعیت آثار باســتانی ایــران نامعلوم بود 
را در میانــه گفت وگویــی درباره تاریخ عکاســی 
ایران از زبان او شنیدم. عدل در آن زمان به عنوان 
کارشــناس میــراث فرهنگــی در کاخ گلســتان 
باقی مانده عکس های دوره قاجار را جســت وجو 
می کرد که این چند قوطی فلزی پیدا شد و خیلی 
زود معلوم شــد که آن ســه حلقــه فیلم ، فیلم 
جشن «اوستاند» بلژیک است که مظفرالدین شاه 
در خاطراتش به تاریخ ۲۷ مرداد ۱۲۷۹ شمســی 
از آن یاد کرده و نوشــته بود: «عکاس باشــی هم 
بود».  مشــغول عکس ســینمافوتوگراف اندازی 
خیلی زود معلوم شــد که فیلم ها با مشــکلاتی 
روبه رو هستند و باید به سرعت مرمت و حفاظت 
شــوند. این بار هم خــود عدل بود که پیشــنهاد 
داد با وجود تحریم و جنگ با شــرکت فرانسوی 
اصلی که فیلم ها متعلق به آنها بود و هنوز هم 

فعالیت می کرد تماس گرفته شود. 
مرمت و بازیابی این فیلم ها تا ابتدای دهه ۸۰ 
طول کشــید و در نهایت مهرماه ســال ۱۳۸۲ در 
مراسمی رســمی در کاخ گلستان با حاشیه هایی 
کــه خود عدل بر آنها نوشــته و ردپایشــان را در 
تاریــخ قاجار یافتــه بود، به نمایــش درآمد و به 

آرشیو ملی ایران پیوست. 

یادداشت روز

عسل عباسیان: در این روزها که از آغاز ماه رمضان سپری شده 
و سریال ها و برنامه های مناسبتی دوباره روی آنتن تلویزیون 
رفته اند، انتقــاد به محتوای برنامه ها، بیش ازپیش بوده. در 
بین برنامه های مختلف، تاکنون «ماه عســل» و «پایتخت۴» 
زیــر تیغ نقد بوده انــد، ازهمین رو در گفت وگویــی با بهزاد 
فراهانی، هنرمندی که ســال ها در تلویزیون حضور مستمر 
داشــته و هم اکنون نامش در تیتراژها به چشم نمی خورد، 

دلیل افت کیفی برنامه های سیما را جویا شده ایم. 
 سریال ها و برنامه های ماه رمضان را چطور ارزیابی  �

می کنید؟ 
مدت هاست تلویزیون تماشا نمی کنم. با تلویزیون قهرم. 
فقــط یک عده آدم را دورهم جمع کرده اعم از دوســت و 
رفیــق، که بی فکــر و برنامه ریزی، دورهم جمع می شــوند 
و برنامه می ســازند و دســتمزدها را بین خودشان تقسیم 
می کنند. متأسفانه شرایط کنونی تولید در تلویزیون، شرایط 

خوبی نیست ، ازهمین رو مدت هاست تلویزیون نمی بینم. 
  این شرایطی که به آن اشاره کردید، چطور به وجود  �

آمده؟ 
شرایط با سوءمدیریت مسموم شده است. سنت جاافتاده ای که از دوره 
آقای ضرغامی باقی مانده است. اساس این شیوه، چنین است که کار را بین 

خودمان و رفقایمان تقسیم کنیم.  
  چرا شما هنرمندان برای بهبود وضعیت آستین بالا نمی زنید؟  �

واقعیت این اســت که ما تلاش کردیم و جواب نگرفتیم. از طرف خانه 
تئاتر به نمایندگی از دوهزارو۵۰۰ هنرمند در نخستین روزهای انتصاب آقای 
ســرافراز نامه نوشتیم و درخواســت ملاقات کردیم تا نظراتمان را مطرح 

کنیم، اما ایشان ما را نپذیرفتند. 
  پاسخشان به نامه شما چه بود؟  �

موضوع این است که اصلا به نامه ما پاسخی ندادند چون ظاهرا ایشان 
مقامشــان بالاتر از آن اســت که به عده ای هنرمند پاسخ دهند! وقتی این 

اتفاق افتاد و چنین برخــوردی رخ داد، ما فهمیدیم دیگر تلویزیون مال ما 
نیســت. منِ کارمندِ تلویزیون، آن زمان نامه را شــخصا بردم دفترشان و با 
دو دســتم تقدیم کردم به مدیر دفترشــان. خواهش کردم لطف کنند ما را 
بپذیرند تا لااقل حضوری به ایشان تبریک بگوییم، اما ایشان ما را نپذیرفتند. 
فکر می کنم حتی در کشــور بورکینافاســو هم نامه را پاسخ می دهند، چه 
برســد به اینکه عده ای هنرمند که ســال ها برای این رسانه تلاش کرده اند، 

به مدیر آن نامه بنویسند و درخواست ملاقات کنند و دریغ از یک پاسخ! 
  نویسندگان این نامه چه کسانی بودند؟  �

شورای عالی خانه تئاتر و رؤسای ۱۴ انجمن زیرمجموعه خانه تئاتر. 
  مضمون نامه چه بود؟  �

به ایشان خوشامد گفته بودیم و برایشان نوشته بودیم دلمان می خواهد 
از نزدیک ایشــان را ببینیم و مبادلات فکری داشــته باشــیم. نوشتیم قصد 
داریم برای تلویزیون تئاترهایی تولید کنیم که علاوه بر بالابردن سطح کیفی 

برنامه های تلویزیون، ارزان هم تمام می شــود، تولیدات را 
بالا می برد و مخاطبی که طی این سال ها از تلویزیون بریده 
و به سمت ماهواره گرایش داشته را باز به سمت تماشای 

تلویزیون می کشاند. 
  دلیل قهر مخاطب تلویزیون و گرایشــش به  �

ماهواره را چه می دانید؟ 
انحصاری بودن تلویزیون. امروزه برنامه ســازی و تولید 
محتــوا در این رســانه، انحصاری یک عــده افراد خاص 
اســت. که اغلب رفیق اند و سلایق شــبیه به هم دارند و 
سلیقه ای که شــبیه خودشان نباشد را نمی پذیرند. امروزه 
اگر به  کارهای دهه۷۰ که من و دوســتانم در این حرفه در 
آنها حضور داریم، رجوع کنید و مقایسه کنید با برنامه های 
کنونی، متوجه این تفاوت چشــمگیر می شــوید. آن زمان 
ژانرهای گوناگون، افراد متفاوت و سلیقه های مختلف در 
برنامه سازی وجود داشت، اما امروز تولید محتوا هم، مثل 
مدیریت اختصاصی اســت، یعنی فقــط به عده ای خاص 

اختصاص دارد. 
  چطور می توان این انحصار را از بین برد؟  �

ازبین بردنش که دســت مدیران اســت. آنها باید تصمیــم بگیرند. اگر 
می گویند این رســانه، رسانه ملی اســت، بی شک هنرمندان ملی همه باید 
در آن سهیم باشند. چنانچه تلویزیون تولیدکنندگانی از نحله های مختلف 
فکری و اندیشــه را نداشته باشــد، مخاطبش - مثل همین حالا- می رود 

پشتِ «حریم سلطان» در ترکیه. 
 امــا چه چیزی باعث شــده مخاطــب، ســریال های پرزرق وبرق  �

ماهواره ای را به برنامه های تلویزیون ترجیح دهد؟ 
 وقتی ما در تلویزیونمان، کار خوب و سالم و بدون ایراد تحویل ندهیم، 
به این وضع دچار می شویم. مقصر خود ماییم که اثر وزین تولید نمی کنیم 
و مخاطب بنــا به نیازش می رود ســمت همان برنامه هــای پرزرق وبرق 

تلویزیون های بیگانه. 

انتقاد «بهزاد فراهانی» از رسانه ملی

با تلویزیون قهرم

تقدیم یک نمایش به قهرمانان والیبال
شــرق: اجرای روز یکشــنبه ۳۱ خــرداد نمایش  �

«هیچ کــس نبود بیدارمــان کنــد»، به کارگردانی پیام 
دهکردی روی صحنه رفت و در پایان این نمایش، پیام 
دهکردی اجــرای این نمایش را به قهرمانان تیم ملی 
والیبــال ایران تقدیم و برای ایــن تیم آرزوی موفقیت 
روزافزون کرد. این نمایــش روایت زندگی خانواده ای 
اســت در سال های دهه ۳۰ و روایتی از انسان معاصر 
و رنج هایش... . لازم به ذکر است بازیگران این نمایش 
فریبــا متخصص، الهــام پاوه نژاد، رضــا مولایی، پیام 
دهکردی، خاطــره حاتمی، محمدرضــا علی اکبری، 
عارفه لــک، نیکی نصیریان، نیلوفــر دربندی و آماندا 
موســوی هســتند. نمایش «هیچ کس نبود بیدارمان 
کند» از ۱۸خردادماه هرشب ساعت ۲۱ در تماشاخانه 

باران روی صحنه می رود. 

تماشا خانه

مرتضی اسماعیل دوســت: فیلم «دریا و ماهی پرنده» 
در اولین قــرار پروازش به تندیــس «گئورگی مقدس» 
رســید تا ماهی بی قرار غفارزاده چنــدروزی در دریای 
مســکو قرار گیــرد؛ فیلمی که هنوز بــه زمانی قطعی 
برای همنشینی با پرده تماشای مخاطب ایرانی نرسیده 
است. به بهانه دومین اثر سینمایی مهرداد غفارزاده، با 

او هم کلام شدیم. 
  چرا مسکو را برای اولین حضور خارجی فیلم در  �

نظر گرفتید؟ 
جشــنواره مســکو یکی از قدیمی ترین و معتبرترین 
جشــنواره های جهانــی اســت کــه اعتبــار بالایی در 
ســطح بین المللی دارد. این جشــنواره از ابتدا یکی از 
مهم تریــن گزینه های ما بود. البته ما برای کن و برلین و 
جشنواره های الف دیگری هم پیش قدم شدیم که فیلم 
پذیرفته نشــد. به هرحال، انتخاب فیلــم «دریا و ماهی 
پرنده» در میان ۱۲ فیلم جشــنواره، بســیار مهم بوده و 
می تواند منجر به دیده شدن اثر در سطح جهانی شود. 

  حضور در جشنواره های خارجی را چگونه دیده  �
و چقدر تمایــل به نمایش فیلم در خارج از کشــور 

دارید؟ 
من ســال ها پیش می توانســتم همراه با آثار کوتاه 
و مســتند خــود وارد ایــن عرصه شــوم، اما همیشــه 
علاقه منــد بودم با آثــار بلند 
خــود اولیــن حضــورم را در 
فستیوال ها اعلام کنم، مثلا در 
همان روزهــای ابتدایی زلزله 
دلخراش بم از طرف شــبکه 
وارد  دوربین به دســت  دوم، 
آنجا شــدم و فیلمی ساختم 
که در جشنواره شیکاگو و چند 
جشــنواره پذیرفته شــد که با 
توجه به دلیلی که عنوان شد، 
خیلــی آن را جــدی نگرفتم. 
با توجه  فیلم «گیرنده» هــم 
به اینکه دیرتــر از زمان مقرر 
نتوانســت در  اقــدام کردیم، 
جشــنواره ها حضور پیدا کند. 
البته این فیلم برای جشنواره 
برلیــن انتخاب شــده بود که 
به دلیل اینکه مرکز گســترش 

سینمای مســتند برای زیرنویس فارســی آن دیر اقدام 
کرد، آن را هم از دست دادیم. 

  جشنواره فیلم مسکو با قدمتی بسیار، کشف های  �
ارزنده ای نیز داشته و آثار و فیلم سازان مطرحی در 
تاریخ سینما در این فستیوال برنده شدند که ازجمله 
می توان به فیلم «هشــت ونیم»  فلینی، «شــیفته 
دوربیــن» کیشلوفســکی و کارگردان هایــی چون 
برادران تاویانی، کوروساوا و آندری وایدا اشاره کرد. 
به نظرتان حضور «دریا و ماهی پرنده» چه ره آوردی 

در سی و هفتمین دوره جشنواره خواهد داشت؟ 
همان طــور که می دانید، ســینما و ادبیات روســیه 
سرشــار از آثار بزرگ هنری و ادبی اســت و تأثیر امثال 
تارکوفســکی هنوز هم در ســینما قابل توجه است. در 
جشــنواره فیلم مســکو هم افراد سرشناســی حضور 
داشــته و جایزه گرفتند، مثلا در بازیگری جایزه ای با نام 
استانیسلاوسکی وجود دارد که هنرپیشگانی مانند جک 
نیکلسون و مریل استریپ در آن برنده شدند. رئیس این 
دوره هم فیلم ســاز مطرحی مانند ژان ژاک آنو است و 

قبلا هم میخاییلکوف مدیریت می کرد. 
  از ســال ۲۰۰۴ با حضور نیکیتــا میخاییلکوف،  �

جشنواره مســکو سروشــکل بهتری گرفت، اگرچه 

شرایط اقتصادی عاملی بازدارنده در این مسیر بوده 
است! 

بلــه تحریم هــا در همه جا تأثیرگذار اســت. در این 
دوره هم یک ســری محدودیت ها بابت دعوت مدعوین 
و برنامه های جانبی پیش آمده اســت. البته فیلم های 
خوبی از کشــورهای فرانســه، یونان، صربستان، ژاپن و 
لبنــان در این دوره حضور دارند. اعتقاد من این اســت 
که می توان آثار ارزنده ای را در این جشنواره ها پیدا کرد 
و به شخصه با خواندن خلاصه داستان فیلم های دیگر 
دوســت دارم بروم و فیلم ها را ببینم، به خصوص فیلم 
صربستانی که ایده جالبی دارد. نمی دانم چه سرنوشتی 
برای فیلــم «دریا، ماهی و پرنده» پیش خواهد آمد، اما 

حضور در این جشنواره می تواند ارزنده باشد. 
  معمــولا مانند جشــنواره فجر خودمــان، آثار  �

روسی بیشترین ســهم جوایز را دارند. البته در میان 
فیلم هــای این دوره فیلم «مقلد» بــه تهیه کنندگی 

مارتین اسکورسیزی هم حضور دارد. 
زیــاد به جایزه فکر نمی کنــم و همان طور که گفتم 
همین که فیلم ما در این جشــنواره معتبر حضور دارد، 
می تواند مورد توجه باشــد. ما یــک روز قبل از نمایش 
فیلــم در روز ۲۴ ژوئــن نشســت خبری داریــم که من 

به همراه تهیه کننده فیلم حضور خواهم داشت. 
  همان نســخه ای که در جشنواره فجر به نمایش  �

درآمد را به مسکو برده اید؟ 
خیــر. تغییراتی در فیلم نســبت به جشــنواره فجر 
صورت دادم، مثلا ســکانس بازرس کانون را درآورده و 
چند ســکانس به فیلم اضافه کردم تا روند مساعدتری 
بیابد. البته با توجــه به یک رجوع ابتدایی به فیلم های 
این دوره، به نظرم «دریــا و ماهی پرنده» می تواند میان 
۱۲ فیلم جشنواره به لحاظ موضوع و تم اثر مورد توجه 

قرار گیرد. 
   ســینمای شــما در مرز آثار تجاری و هنری گام  �

برمی دارد و دو فیلم بلندتــان به لحاظ فرمی کاملا 
متمایز اســت. خودتان به پیگیری چه نوع سینمایی 

علاقه مند هستید؟ 
من خواستم به دیگران بگویم که می توانم در سینما 
هم قصــه بگویم و بعــد به تدریج فرم هــای آوانگارد 
خود را نشــان دهم. الان طرحی دارم که قرار است در 
آمریکای لاتین تهیه شود و طرح غیرمتعارفی روی خط 
اســتوا اســت. مقدمات کار تقریبا در حال انجام است 
و یک شرکت اتریشــی هم علاقه مند به سرمایه گذاری 
شــده است. به دنبال این هســتم که سیاست خاصی را 
در فرم گرایی نشان دهم و در سال های بعدی بتوانم در 
فضاهای خلوت تر فیلم بسازم. البته موضوع فیلم ها با 
توجه به شرایط و فضای ذهنی پیش می آید و چیدمان 
خاصی برای آن ندارم، چراکــه خیلی از موقعیت های 

فیلم سازی در ایران دست شما نیست. 
  فیلم آینده تان هم که هنوز بی سرانجام است.  �

دو ســالی اســت که به دنبــال ســاخت فیلم «من 
زنده ام» با نــام جدید «روزهای مرد مرده» هســتم که 
اثری اجتماعی اســت و به «گیرنده» نزدیک تر اســت. 
فیلمی اســت که به موضــوع یارانه ها ارتبــاط دارد و 

متأسفانه هنوز سرانجامی نیافته است. 
  اکران فیلم «دریا و ماهی پرنده» هم با توجه به  �

علاقه مندی تان در گروه هنر و تجربه خواهد بود؟ 
من به بخش هنــر و تجربه علاقه منــدم و به نظرم 
فیلم «دریا و ماهی پرنــده» می تواند در این بخش قرار 
گیرد. اگرچه در جشــنواره فجر شنیده های من این بوده 
که فیلم من در ابتدا برای ســودای سیمرغ انتخاب شده 
بود و مــورد توجه هیأت انتخاب هم قرار داشــت و به 
دلایلی نامشخص در لحظه آخر از این بخش خارج شد. 

همراه با مهرداد غفارزاده در جشنواره فیلم مسکو
ماهى خیال پرواز دارد

 فرزانه ابراهیم زاده
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